
منتقد و ترانه‏سرا
حمید ناصحی

ژاکلین دردریان فرزند ویگن، خواننده‌ای‏ پرآوازه بود. مسیر کارورزی او از خوانندگی 
به ســاختن ملودی و بعد به ترانه‏ســرایی رســید و پختگی در ایــن توانایی‏ها از او 
خنیاگری ویژه ساخت. ازاین‌منظر او چهره‏ای بسیار ویژه در تاریخ موسیقی ایران 
اســت. هرچند او را بیشتر به‏عنوان یک ترانه‏ســرا معرفی کرده‏اند اما انصاف این 
است که او را خنیاگری کامل بدانیم؛ زیرا به‌قدر کافی در کنار ترانه‏سرایی، آهنگ 
نیز ســاخته اســت و به‏عنوان ملودی‏ساز )آهنگ‏ســاز( نیز به‌سبب برجستگی و 
فراگیری آثارش، چهره‏ای شاخص در موسیقی پاپ ایرانی ا‏ست و تجربه‏هایی نیز 
در خوانندگی دارد. این چندسویگی آفرینشگری او در عرصه‏ موسیقی زنان، یک 

ویژگی بســیار کمیاب و شاید نایاب در تاریخ هنر ایران است که با توضیحی درباره 
تاریخچه حضور زنان در موسیقی ایرانی بیش‌ازپیش نمودار می‏شود.

زنان در موسیقی پیش از مشروطه �
مروری بر تاریخ خنیاگری زنان در موسیقی ایران نشان می‏دهد که نقش آن‏ها را 
در این میدان هیچ‏گاه نمی‏توان نادیده گرفت. اما این نقش‏آفرینی تحت‏تاثیر شرایط 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، هیچ‏گاه در وضعیتی منصفانه و متوازن در قیاس 
با نقش مردان قرار نگرفته است. تا پیش از ظهور ترانه‏سرایی مدرن فارسی، یعنی 
حدود یک‏ونیم قرن پیش، شــعر و ترانه‏ زنان را بیشتر می‏توان در قالب بارقه‏هایی 
گاه‏وبی‏گاه دید. ترانه‏ زنان معمولًا در موضوعات بخت‌گشایی، جلب محبت همسر و‏ 
محبوب یا برخی نشانه‏ها از اجراهای نمایشی زنانه و بزم‏های حرم‏سرای پادشاهان 
به دســت ما رسیده‏اند و معمولًا موضوعات دیگر را در قالب شعر زنان دسته‏بندی 
کرده‏اند. نام‏هایی مانند مشتری‏خانم، استاد مینا، استاد زهره، شاهوردی‏خانم، 

گل‏بخت‏خانم ترکمانی و کوچک‏خانم تبریزی از دوره‏ قاجار به‏عنوان تصنیف‏سازان 
و خنیاگران دربار شاهان در تاریخ ثبت شده‏اند. از آن‌دوره نام چند تصنیف و ترانه‏ 
منســوب به زنان خنیاگر نیز در منابع مختلف آمده است. »سلطان‌خانم« یکی از 
مشهورترین تصنیف‏سرایان و خنیاگران این دوره و از خواص اندرونی ناصرالدین‏شاه 
بود. »او به دستور مهد علیا در مکتب محمدصادق‏خان علی‏اکبر شاهی، مشهور 
به »قلندر«، مشــق ســاز کرد و بــا ذوقی که در شــاعری داشــت، موفق به خلق 
تصنیف‏هایی شــد که بیشتر خود او آن‏ها را با تار اجرا می‏کرد. از او تصنیفی به‌نام 
»بتا بتا« در دستگاه چهارگاه به یادگار مانده که بنا بر برخی مآخذ موسیقی، آن ‏را از 
ساخته‏های خود او یا از ساخته‏های آقا علی‏اکبر از موسیقی‏دانان آن دوره می‏دانند 
ولی کلام آن را قطعاً خود او سروده است: »بتا بتا مجنون و‏ مفتونم/ من از غم تو من 

از غم تو/ دیده چو‏ جیحونم/ من از غم تو من از غم تو«.

مشروطه و نقش آن در موسیقی زنان �
فروغ‏الدوله تومان‏آغا، همســر ظهیرالدوله نیز درباره‏ اوضاع خــراب آن روزگار 
تصنیفی ساخته است که ظاهراً بسیار مشهور شده و حتی به تهییج میهن‏پرستان 
انجامیده اســت: »می‏شــه ما خفتگان بیدار گردیم؟/ بگو هرگز نمی‏شه یار یار/ 
چو آمریکاییان هشیار گردیم/ بگو هرگز نمی‏شه یار یار/ چو ژاپن شهره در هر کار 

گردیم/ بگو هرگز نمی‏شه یار یار«
بااین‌حــال از حوالی مشــروطه و با رونق تصنیف‏های مردمــی، زنان به‏عنوان 

خنیاگر تاریخ‏ساز
هنر ژاکلین در خلق تلفیقی و هم‏زمان کلام و آهنگ مثال‏زدنی بود
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 ژاکلین دردریان خواننده و آهنگسازی 
که وجودش عشق به ایران بود
 در غربت آرام گرفت

خبرسازان

هانری کربن در بخارا 
هشتصدوهشتادوششمین شب از شب‏های فرهنگی 
بخارا به مناسبت انتشار جلد اول کتاب »کربن‏شناسی« 
نوشــته‏ی انشــاءالله رحمتی، به‌یادبود هانری کربن، 
فیلسوف، اسلام‏شناس و ایران‏شناس برجسته فرانسوی 
اختصاص یافته است. این نشست با حضور و سخنرانی 
چهره‏های برجسته فلســفه و فرهنگ معاصر ازجمله 
انشــاءالله رحمتــی، امیرعبــاس علیزمانــی، مهدی 
فدایی‌مهربانی، محسن آزموده و علی دهباشی، امروز 
یکشنبه، 23 شــهریورماه ۱۴۰۳ در تالار استاد جلیل 
شــهناز خانه هنرمنــدان ایران برگزار می‏شــود. کتاب 
»کربن‏شناسی« پروژه‏ای چهارجلدی است که با هدف 
تفســیر و معرفی منظومه فکری هانری کربن، توســط 
انشــاءالله رحمتی تألیف شده است. جلد نخست این 
مجموعه با عنــوان »پدیــدار جان و جهــان« به‏تازگی 
منتشر شده و در این نشست معرفی می‏شود. انشاءالله 
رحمتی، در این پروژه حاصل بیش از دو دهه تدریس، 
ترجمــه و پژوهش دربــاره آثار کربــن را گــردآورده تا با 
استفاده از رویکردهای پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی، 
راهــی برای فهــم دقیق‏تر فلســفه، عرفــان و معنویت 

اسلامی از منظر کربن فراهم کند. 

معرفی نمایندگان ۴۸ کشور 
برای اسکار 

با معرفی فیلم »یتیم« به‏عنوان نماینده رســمی کشــور 
مجارستان برای رقابت در بخش بهترین فیلم بین‏المللی 
جوایز اسکار، شمار کشورهایی که تاکنون نماینده خود 
را به آکادمی اســکار اعلام کرده‏اند، به 48 کشور رسید. 
آخرین مهلت ارسال آثار از سوی کشورها برای رقابت در 
شاخه بهترین فیلم بین‏المللی نودوهشتمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار، اول اکتبر )۹ مهرماه( اعلام شده است 
و تاکنون کشورهایی ازجمله کانادا، بلژیک، آلمان، نروژ، 
فلسطین، ســوئد، ســوئیس، جمهوری چک، تایوان، 
اوکرایــن و ترکیه، فیلم‏های منتخب خــود را به آکادمی 
معرفی کرده‏اند. فیلم »یتیم« هم که نخستین‏بار در بخش 
مســابقه جشــنواره فیلم ونیز ۲۰۲۵ به نمایش درآمده، 
نماینده رسمی مجارستان در اسکار است. آکادمی اسکار 
فهرست کوتاه ۱۵ فیلم بخش بین‏المللی را در تاریخ ۱۶ 
دسامبر )۲۵ آذرماه( اعلام می‏کند و نامزدهای نهایی در 

۲۲ ژانویه )سوم بهمن‌ماه( معرفی خواهند شد. 

50 سالگی فیلم شعله 
فیلم »شــعله« ســاخته رامش ســیپی، پس از گذشت 
۵۰ ســال همچنان یکی از محبوب‏ترین آثار ســینمای 
هند اســت. این فیلم که در ســال ۱۹۷۵ اکران شد، با 
دیالوگ‏ها و موســیقی به‏یادماندنی خود، به یک پدیده 
فرهنگی تبدیل شد و پنج سال متوالی در سینمای مینروا 
بمبئی، روی پرده بود. نسخه اصلی ۷۰ میلی‏متری فیلم 
به‌دلیل آسیب‏های فراوان از بین رفته بود، اما با همکاری 
بنیاد میراث ســینما، موسســه فیلم بریتانیا و لابراتوار 
ایمجین ریترواتو ایتالیا، نسخه کامل و بازسازی‏شده آن 
در جشــنواره فیلم بولونیا به نمایش درآمد. نمایش این 
فیلم با پایان‏بندی اصلی صورت گرفت و همه صحنه‏های 
حذف‏شده فیلم که در اکران‏های گذشته به‌دلیل سانسور 
حذف شده بودند، نشــان داده شدند. آمیتاب باچان، 
بازیگر نقش اصلی می‏گوید: »شــعله، نمایانگر پیروزی 
نیکی بر بدی اســت؛ آرزویی که در زندگی واقعی کمتر 
محقق می‏شود.« این فیلم همچنان الهام‏بخش نسل‏ها 
و نمادی از ســینمای کلاسیک هند است. به‌تازگی هم 

انیمیشن خلاصه این فیلم منتشر شده است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

ژاکلین دردریان خواننده، ترانه‏ســرا و آهنگساز ارمنی‏تبار ایرانی و 
دختر بزرگ ویگن، »ســلطان جاز ایران« ۱۶ شــهریورماه ۱۴۰۴، 
در ۷۲ ســالگی و پس از مبارزه‏ای چندساله با بیماری سرطان در 
لس‏آنجلس آمریکا درگذشــت. او که در ۲۸ آذرماه ۱۳۳۲ در تهران 
به دنیا آمده بود، از کودکی تحت‌تاثیر پدر و نیز عموی شاعرش کار 
و فعالیــت هنری را در دهــه ۱۳۴۰ آغاز کرد. زاکلین به خوانندگی 
علاقه داشــت و آنطور که خودش روایت کرده است نخست سراغ 
واروژان رفتــه بود تا آهنگی برایش بســازد. پاســخ واروژان شــاید 
هنرمنــدی او را به راهی دیگر کشــاند. او طلب ۱۰۰ هزار تومان از 

ترانه‏سرا و آهنگساز
ندا جوادی

خبر تلخ از دســت دادن ژاکلین بســیار مرا متاثر و غمگین کــرد؛ چراکه ژاکلین 
پر از احســاس، شــعر، شــعور و آهنگ بود و با وجود اینکه به‏عنوان یک هنرمند 
توانایی‏های زیادی داشت، همیشه در مسیر تکامل گام برمی‏داشت و می‏گفت: 
»من در تلاشم از امروز تا فردا به‌اندازه‏ 100سال دیگر رشد کنم.« این جمله نه‏تنها 
یک شعار، بلکه روش زیستن او بود؛ روشی که او را به هنرمندی الهام‏بخش برای 

نسل‏های مختلف بدل کرد.
ژاکلین فقط »دختر ویگن« نبود، هویتی مســتقل داشت و خودش به‏تنهایی 

یک هنرمند کامل بود؛ کسی که هم شعر می‏نوشت، هم ملودی می‏ساخت و هم 
می‏خواند. صداقت در هر کلمه‏ای که می‏نوشت، هر آهنگی که می‏ساخت و حتی 
در خنده‏های کوتاهش دیده می‏شد. شاید همین صداقت و مهربانی بی‏پیرایه بود 
که گاه باعث می‏شد کم‏لطفی‏هایی از سوی برخی اهالی موسیقی ببیند. به‌عنوان 
مثال دوســت داشت خودش بخواند، اما خیلی‏ها نمی‏خواستند، یا اینکه نامش 
پای بعضی آثارش ذکر نمی‏شد. بااین‌حال همیشه می‏گفت: »اگر باز هم به عقب 
برگردم، همین مسیر را می‏آیم و می‏نویسم و می‏سازم؛ چون من شعرم و شعر من 

است، من ملودی‏ام و ملودی من است.«

سبک ترانه‏سرایی و نگاه هنری �
ترانه‏های ژاکلین بازتابی از روح بی‏قرار و جست‏وجوگر او بودند. زبان او در عین 
سادگی، سرشار از تصاویر شاعرانه و استعاره‏هایی بود که از دل زندگی برمی‏آمدند. 

او از شعار و پیچیدگی‏های بی‏مورد پرهیز می‏کرد و تلاش داشت کلماتش مستقیم 
با دل شــنونده سخن بگویند. مهم‏تر از همه، هر ترانه‏ای را باتوجه به شخصیت و 
دنیای درونی خواننده‏ای که قرار بود آن را اجرا کند، می‏نوشت. به جنس صدای 
خواننده، محدوده‏ توانایی‏هایش و حتی به اینکه قســمت درخشان صدا در چه 
نت‏هایی شــنیده می‏شــود، توجه می‏کرد. این ویژگی باعث می‏شد آثار او زنده و 
اختصاصی باشند و شنونده احساس کند، ترانه فقط برای همان صدا خلق شده 

است. 
ژاکلین به روایت هم اهمیت ویژه‏ای می‏داد. بســیاری از ترانه‏هایش داستانی 
کوچک را روایت می‏کردند؛ داستانی از عشق، دلتنگی، امید یا حسرت. این نگاه 
روایــی، ترانه‏های او را به قطعاتی ملموس و صمیمی تبدیل می‏کرد. درعین‌حال 
موســیقی برایش صرفاً وســیله‏ای برای شــهرت نبود، بلکه بخشــی از هویت و 
زندگی‏اش محســوب می‏شد. او با موســیقی نفس می‏کشید و با کلمات زندگی 

می‏کرد.

جایگاه ژاکلین در موسیقی ایران �
در دوره‏ای که حضور زنان در عرصه‏ موسیقی بیشتر در نقش خواننده تعریف 
می‏شــد، ژاکلین جســورانه در مقام ترانه‏ســرا و آهنگساز وارد شــد. این تصمیم 
متفاوت، علاوه بر اســتعداد ذاتی‏اش، ریشه در اعتمادبه‌نفس و جسارتی داشت 

او شعر بود و شعر اوست
ژاکلین؛ هنرمندی مستقل، کامل و جسور
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